
 

  هاي ادبي، اهميت، كابردها و كمبودها چند زبانگي در  رشته

  دكتر عليرضا منوچهريان
  چكيده:

در ايران عموماً هر دانشوري و خصوصاً اهالي برخي علوم انساني (همچون الهيات   
خـارجي نيازمندنـد    و فلسفه) و بالأخص اهل ادب به دانستن زبانهاي فارسي و عربي و زبـان 

  1 بودن است. )trilingual(كه در واقع به معناي سه زبانه 
هاي  زبانگي و كاربردهاي آن در رشتهاين مقال به بررسي اهميت و ضرورت چند   

پـردازد بـدان اميـد كـه در      ، مـي 2ادبي و نيز كمبودهايي كـه در ايـن زمينـه بـا آن مـواجهيم     
اي نه چندان دور به آموزش و پرورش اديبان و متخصصان چند زبانه همت گماريم تا  آينده

  ويم.هاي آموزشي برخوردار ش همچون گذشته از وجود چنين ادبايي در محيط
  

  كليد واژه: 
  عربي –فارسي  –ادب  –چند زبانگي   

  

                                                                                                   
  عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي دانشگاه علامه طباطبائي 
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  مقدمه:
انـد كـه در    در طول تاريخ هزار سالة ادب پارسي، علما و ادايي از ايران زمـين برخاسـته  

كـه بيـان آنهـا از    –اند. متأسفانه به دلايلي چنـد   ادبيات دو يا چند زبان دنيا يد طولايي داشته
امروزه ديگر چنان اديبان و دانشوراني آنقدر اندك  -حيطه و حوصلة اين مقال خارج است

هاي آموزشي از وجود آنان محروميم در  و انگشت شمارند كه در واقع بايد گفت در محيط
حالي كه ايران در طول قرون و روزگاران، مهد ادبيات مشرق زمين بوده است و از خاقـاني  

اند كه هم بـه   سعدي و از سعدي تا نزديك به دوران فعلي، كم و بيش شعرا و ادبايي بودهتا 
انـد چنـان كـه شـاعر      سنجيده اند و سخن مي سروده ادب فارسي و هم به ادب عربي شعر مي

  گويد كه من داراي دو ديوان هستم: به صراحت مي – 3خاقاني–متقدم ادب پارسي 
  يك هجاء فحش هرگز كس نديد    دري در دو ديـوانـــم به تـازي و

  )873: 1385(خاقاني، 
انـد و   مندان ادب آگاهند كه حافظ و سعدي داراي اشعار دو زبانه نيز همة اهالي و علاقه

سراي تـاريخ در فارسـي و عربـي      سعدي قصايد عربي هم دارد و از مهمترين شعراي دوزبانه
، 4دان بزرگـي چـون اديـب پيشـاوري    است. نيز در روزگاراني نزديك به عصر حاضر، اسـتا 

در استادي و شاعري به هـر دو   6و نيز استاد دانشگاه تهران، جناب فروزانفر 5ادباي نيشابوري
چند ماه پيش از تحرير –اند. و حتي در زمان ما  زبان فارسي و عربي شهرة عام و خاص بوده

شيرين گفتار، دكتر سـيد اميـر   استاد تازه سفر كرده و به ديار باقي شتافته، شاعر  -اين سطور
سرود ولي افسوس كه او  بود كه به هر دو زبان پارسي و عربي اشعاري نغز مي 7محمود انوار

  نيز از نزد ما كوچ نمود.
اينك بايد ديد چرا ما ديگر شاهد پرورش و پديد آمدن چنين اديبان و استاداني نيستيم. 

ليـل مهـم و انكارناپـذير آن، ايـن اسـت كـه       البته اين امر، دلايل گوناگوني دارد ولي يك د
عربـي هسـتيم    -هاي آموزشي تقريباً فاقد استادان مسلّط دو زبانة فارسي  امروزه ما در محيط

كه به خوبي از عهدة شـعر فارسـي و عربـي برآينـد. جالـب اسـت كـه چنـد اسـتاد بـزرگ           
و خـدا  –تابـد   پيشكسوتي كه هنوز آفتاب وجودشان بر سزمين شعر و ادب مشرق زمين مـي 
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و اسـتاد   8تقريباً همگـي از شـاگردان آخـرين اديـب از ادبـاي ثلاثـه       -كند كه همچنان بتابد
ادبيات پارسي و عربي مرحوم شيخ محمدتقي اديب نيشابوري هستند و رمز بزرگ موفقيت 
و سيادت آن اسـتاد بـزرگ شـعر و ادب را بايـد در دو زبـانگي و معلومـات عميـق ادبـي و         

  هاي ذوقي در تعليم توأمان ادب پارسي و عربي دانست. ز روشگيري ا بهره
از يـك سـو و ضـرورت     9پس نظر به درآميختگي لغت و شـعر و ادب پارسـي و عربـي   

هاي آموزشي پيشينيان در استفادة توأمـان از دو ادب پارسـي و عربـي     گيري از تكنيك بهره
و يا چنـد   )bilingual(ت دو زبانه در تعليم ادب آموزان، از سويي ديگر، وجود استادان ادبيا

هـا را بسـيار ضـروري و     هاي ادبـي دانشـگاه   هاي ادبي و نيز رشته در محيط) trilingual(زبانه 
نمايد. يادمان باشد كه اگر در زمان حافظ و سعدي و خاقـاني، دانسـتن فارسـي و     حياتي مي

مكاتـب مختلـف ادبـي و    كرد امروزه نظـر بـه    عربي براي احراز استادي در ادب كفايت مي
هاي نقد نوين و نيز ارتباطات روزافزون ملل دنيا ضرورت آشنايي با زبان خارجـه نيـز    نظريه

شود كه اين ديگر، كار ما را در جمع بين علم و ادب قديم و جديد بسيار دشـوار   مطرح مي
همـت اهـل    سازد لذا يافتن اديبان چند زبانه در اين زمانه، بسي صعب المنال اسـت. البتـه   مي

اي نه چندان دور، شاعري چون ايرج ميرزا گويد  اين روزگار كوتاه است وگرنه در گذشته
  ). 38، ص 1353(ايرج ميرزا،  10»گرچه در پنج زبان افصح ناسم دانند«

  اهميت و ضرورت چند زبانگي:
در ايران عموماً هر دانشوري و خصوصاً اهالي برخي علوم انساني (همچون الهيات   

خارجي نيازمندند چـرا    لسفه) و بالأخص اهل ادب، به دانستن زبان فارسي، عربي و زبانو ف
برنـد و از   اسلامي بـه سـر مـي    –كه اينان از يك سو در فضاي فكري فرهنگيِ تمدن ايراني 

شود و بديهي اسـت   كنند كه عصر ارتباطات خوانده مي سويي ديگر در عصري زندگي مي
و نيـز فهـم متـون و منـابع فرنگـي نيـاز بـه         Communicationو  nConnectioكه براي ايجـاد  

انـد و يـا    دانستن زبان خارجي است. جالب است كه برخي از اصـحاب علـم و فلسـفه بـوده    
خواننـد و   احياناً هستند كه به سه زبان فارسـي، عربـي و زبـان خـارجي، مقالـه و مطلـب مـي       

بينـي   زباني آدمي وسيعتر باشد، جهـان  اند كه هرچه گسترش نويسند. و به طور كليّ گفته مي
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: 1383اند. (ر.ك. شفيعي كـدكني،   تر است چراكه فكر و زبان، دو روي يك سكه او عميق
27 (  

هاي ادبي موجود در ايران، افزون بر آنچه گفته آمـد، بايـد گفـت     اما در خصوص رشته
يگر نيازمند اسـت.  كه هر يك از سه شاخة ادبيِ فارسي، زبان خارجه و عربي به دو شاخة د

كه براي تسلطّ بر ادب فارسي بايد تا حد زيادي عربي آموخت و از سوي ديگر  توضيح اين
به دلايل گوناگون از جمله گـره خـوردگي سرنوشـت دو زبـان بـا      –ادبيات عربي در ايران 

نيازمند ادبيات فارسي است و هر يك از دو ادب فارسي و عربي  –يكديگر در طول تاريخ 
  نياز نيستند. ه نوبة خود، امروزه از يك زبان خارجه بينيز ب

گوييم آمـوزش ادبيـات هـر يـك از زبانهـاي       پردازيم و مي اينك به زبانهاي خارجه مي
نيـاز از ادب   بي -11به ويژه در زمينة ترجمه و تطبيق متون–انگليسي، فرانسه و غيره در ايران 

ي همچون آثار سعدي و حافظ نيسـت حـال   فارسي و آشنايي با شاهكارهاي نثر و نظم پارس
خـود، نيازمنـد دانسـتن عربـي      -چنان كه گفتـيم –آن كه شناخت اشعار و آثار اين بزرگان 

هاي ادبي در ايران، كم و بـيش نيازمنـد سـه     است. پس ما براي تحصيل در هر يك از رشته
ادبي مزبور به زبان فارسي، عربي و زبان خارجي هستيم. به ديگر سخن هر يك از سه رشتة 

  يكديگر نيازمندند.
البته براي هر يك از سه شاخة ادبي فارسي و عربي و زبان خارجي، آشنايي مختصـر بـا   
دو زبان ديگر هم مفيد است ولي هدف منشود و كمال مطلوب، اين است كه شخص بتواند 

  متخصص سه زبانه باشد يعني بتواند از متون ادبي سه زبان مذكور بهره ببرد.
شبختانه امروزه از نسل استادان چند زبانـه، بزرگـاني چـون دكتـر مهـدوي دامغـاني،       خو

توانند الگوهاي ادبـي خـوبي    اند كه مي مانده دكتر مهدي محققّ و دكتر شفيعي كدكني باقي
هـاي ادبـي در ايـران و بلكـه جهـان باشـند ولـي         براي ما و همة استادان و دانشـجويان رشـته  

اني بسيار معدود است و در ايـن زمينـه بـا كمبودهـاي شـديدي در      متأسفانه شمار چنين اديب
عربي كه حقيقتاً بتوانند  –جهان معاصر مواجهيم و حتيّ متأسفانه متخصصان دو زبانة فارسي 

با تسلطّ و تبحر از عهدة درك و قرائت متون ادبي كلاسيك فارسي و عربي برآيند مثلاً هم 
ديوان بحتري را، هم صائب تبريزي و هم ابوالفتح بسـتي  ديوان خاقاني را قرائت كنند و هم 
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  اند. را، بسيار اندك
راستي يادمان نرود كه آموختن ادب فارسي و عربي و يك زبان مهم خارجي همچـون  

جهاني اسـت يعنـي عامـل پيونـد زدن ميـان       13ادبيات تطبيقي 12ساز انگليسي يا فرانسه، زمينه
ــه آرزوي    ــالم اســت ك ــرب ع ــرق و غ ــالم اســت. (ر.ك.   ادب ش ــب و ع ــر ادي ــة ه ديريني

  )212، ص1390منوچهريان، 
اي  اي از كاربرد هنر چند زبـانگي و جلـوه   در پايان اين مقال، نگارنده براي آن كه نمونه

اي از  انگيز فكر و فرهنگ و ادب ملل مختلف جهان را به تصـوير كشـد، جملـه    از پيوند دل
  از انجيل) را مي آورد:نامة كلمات قصار آكسفورد (به نقل  فرهنگ

Life for life,  
Eye for eye, Tooth for tooth. (RATCLIFFE, 2010,P.265) 

  يعني: زندگي در برابر زندگي، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان.
وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفسِ و العينَ بـالعينِ  «اين نظير همان بيان قرآن كريم است كه   

 )45(مائده، » ... و السنَّ بالسنِّ و الجروح قصاصو 
  14 حافظ نيز با اقتباس از قرآن سرايد:
  ســنّ بالســنّ و الجــروح قصاص    محتسب خم شكست و من سر او

  )7666: ص5، ج1377(دهخدا، 

  نتيجه:
هاي ادبي از يك سو و كمبودهاي شديدي كـه   به ضرورت دانش چند زبانگي در رشته

مينه با آن مواجهيم تأسيس مركزي ادبي كه هم تعليمـات ادبـي بـه سـبك قـدما را      در اين ز
پيشة خود سازد و هم نظر به ارتباطـات جهـاني و آمـوزش زبـان خـارجي داشـته باشـد، در        

  نمايد. كشور ايران ضروري مي

  پيشنهاد:
از  پردازي، در جهت رفع مشاكلي كه چنين مقالي و ارائة كرسي نظريه  نگارنده با عرضة

نمايـد بـدين ترتيـب     را در تهران مـي  15»دانشكدة شعر و ادب«نظر گذشت، پينشهاد تأسيس 
مندان به ادبيات را كه استعداد كـافي دارنـد،  از طريـق     كه هر ساله تعداد محدودي از علاقه
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كنكور سراسري و آزموني عمومي جذب نمـاييم و طـي آموزشـي ده سـاله بـه ايـن دانـش        
پژوهان مدرك دكتراي پيوستة ادبيات (تطبيقي) اعطا كنيم، چنان كه آنان طي اين سـنوات  

هـا   داران حـافظ و سـعدي   هم قدرت ادبي كافي در فارسي و عربي به دست آورند و ميراث
سلطّ باشند و بتوانند ادبيات مشرق زمين را از طريق تعلـيم  باشند و هم به يك زبان خارجه م

 –و تأليف به جهانيان معرفّي نمايند. صد البتّه چنين آموزشهايي در سيستم بينابيني حـوزوي  
كنند بايد  پژوهان معدودي كه در اين سيستم تحصيل مي پذيرد و دانش دانشگاهي شكل مي

ت تمـام وقـت و پـنج روز در هفتـه در اختيـار      تحت حمايتهاي مالي قرار گيرند تا به صـور 
  مركز علمي مذكور باشند.

نگارنده، نظر به تجربة وجيز و ناچيزي كـه در تـدريس ادبيـات فارسـي، عربـي و زبـان       
هـاي كنـوني در ادبيـات كشـور مطلّـع اسـت، ايـن راه         خارجة تخصصـي دارد و از پتانسـيل  

  داند. ادبيات ميپيشنهادي را تنها راه نجات و تكميل تحصيلات در 
  به اميد روزي كه باز هم ظهور و حضور اديبان چند زبانه را در كشور خود شاهد باشيم.

  يادداشتها:
سه زبانة واقعي بودن و حتي دوزبانة واقعي بودن، هدفي است كه ايـن مقـال درپـي آن     -1

به  bilingualو  trilingualاست. در زبان انگليسي براي سه زبانه و دوزبانه به ترتيب، واژهاي 
 )Hornby, 1987: P.81(رود.  كار مي

، 1390(منوچهريـان،  » رؤيـاي ادبيـات تطبيقـي   «اي تحـت عنـوان    نگارنده قبلاً در مقالـه  -2
 ) به اين مسأله پرداخته است.214ص

الـدين   گفتني است غير از خاقاني، شاعران ايراني ديگري همچون ناصرخسـرو و جمـال   -3
انـد كـه داراي دو ديـوان پارسـي و عربـي هسـتند.        كـرده  عبد الرزاق اصـفهاني نيـز تصـريح   

 ناصرخسرو گويد:
  يكي گشته با عنصري بحتري را    بخوان هر دو ديوان من تا ببيني

  )144، ص1378(ناصر خسرو، 
  جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني سرايد:



هاي ادبي، اهميت، كابردها و كمبودها چند زبانگي در  رشته   589  

 

چراســـت نام مـــن اندر جريدة     چو من دو ديوان پرداختم به مدحت تو
  نسيان

 )284، ص1379(عبدالرزاق اصفهاني، 
هجـري در   13سيد احمد رضوي مشهور به اديـب پيشـاوري در حـدود نيمـة دوم قـرن       -4

پيشاور متولدّ شد وي علاوه بر اين كه در علوم مختلف عقلي و نقلي اسـتاد بـود، بـه عنـوان     
ن فروزانفر همتا شهره گشت و ادباي بزرگي چون علامة قزويني و استاد بديع الزما اديبي بي

 )16و  13، صص1383محضر وي را درك كردند (ر.ك. اديب پيشاوري، 
مراد از ادباي نيشابوري ميرزا عبدالجواد نيشابوري و شـيخ محمـدتقي اديـب نيشـابوري      -5

 است.
. جنـاب اسـتاد دكتـر    1388براي آگاهي از شرح حال اسـتاد فروزانفـر: ر.ك. قشـيري،     -6

زبـور، شـرح حـال مبسـوطي از اسـتاد فروزانفـر را       احمد مهدوي دامغاني در مقدمة كتاب م
 اند. آورده

استاد عالي ادب و عرفان دانشـگاه تهـران و   –مرحوم استاد، دكتر سيد امير محمود انوار  -7
سال گذشته در سـن شصـت و هفـت سـالگي      -استاد مترجم ديوان متنبي، نگارندة اين مقال

دو زبان فارسي و عربـي، نمونـة   رخت از جهان بركشيد. وي به لحاظ قدرت شعرسرايي در 
منحصر به فردي در دانشگاههاي دنيا بود و راقم سطور در مراسم سومين روز درگذشت او 

گويم حق شاگردي ادا شد ولي بـه   در مسجد جامع شهرك غرب، سخنراني نمود. البته نمي
لطف الهي چه شوري به پا شد! ديگر خطيب اين مراسـم، سـخنران معـروف، جنـاب دكتـر      

اي بود. (براي شرح حال استاد، دكتر سيد امير محمود انوار: ر.ك. انـوار،   ين الهي قمشهحس
1391.( 

مقصود از ادباي ثلاثه همان بزرگاني هستند كه بيش از اين نـام بلندشـان مـذكور افتـاد      -8
يعني اديب پيشاوري (حضرت اديب)، ميرزا عبدالجواد نيشابوري و شـيخ محمـدتقي اديـب    

 نيشابوري.
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وص ارتباط وثيق و اختلاط شديد ادب پارسي و عربي و سابقة كهن و طـولانيِ  در خص -9
آن، آنقدر بحث و مطلـب گفتـه و نوشـته شـده اسـت كـه نگارنـده شـرح و تفصـيلِ آن را          

 ضروري ندانست.
به نظر نگارنده، اين سخن كه ايرج ميرزا در هر پنج زبان افصح مردم زمانـه بـوده باشـد     -10

توان چنين لحاظ نمود كه در مجموعِ پـنج زبـان    عرانه است البته ميبيشتر از نوع مبالغات شا
فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و روسي و تسلطّ بر همة اين زبانهـا بـا هـم، خـود را افصـح      

داني شگرف او با مبحـث ايـن مقـال كـه      مردم زمانه بر شمرده است. به هر حال قدرت زبان
 دارد.چند زبانگي است، مناسبت تام و تمامي 

ترجمة «گويد:  معروف است كه ترجمه مادر ادبيات تطبيقي است. نيز فردريك ويل مي -11
» زبانها به يكديگر محكمترين زمينه... براي وجود پيكري واحد و آرمـاني از ادبيـات اسـت.   

 ) 44، ص1380(گنتزلر، 
 آشنايي با زبانهاي گوناگون از مقدمات و مستلزمات مطالعـه در ادبيـات تطبيقـي اسـت     -12

 ). 36، ص 1384(طه ندا، 
 اند: در تعريف ادبيات تطبيقي گفته -13

The examination and analysis of the relationships and similarities of the literatures 
of different peoples and nations. (cuddon, 1999, P. 164) 

 )1385حافظ، غني  نيافت. (ر.ك. –نگارنده، اين بيت را در نسخة قزويني  -14
 توان بر اين دانشكده نهاد از جمله: دانشكدة ادبيات تطبيقي. نامهاي ديگر را هم مي -15
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